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 چکیده

دهد، اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهۀ

آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به  کهاینای به نام زیرمیزی است. در مورد پدیده

لا یحلّ مال امرئٍ »به باطل ، روایت عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه علاوه بر حرمت شرعی جواز اخذ مازاد، به آیه شریفه حرمت اکل مال 

کنند، در مقابل قائلین دۀ عقلی دفع ضرر محتمل استناد میالاّ عن طیب نفسه ، روایات وارده در مقام احتیاط نسبت به مال غیر و  قاع

ایت أبا بصیر از امام صادق و رو« عملُ المسلم محترمٌ ما لم یقصد التبرّع»به جواز به دلائلی همچون رضایت و طیب نفس بیمار ، قاعدۀ 

که تصرّف داند بدین معنینمایند. اما امام خمینی)ره( مراد از حرمت مورد بحث در این قاعده را حرمت تکلیفی می( استناد میالسلام)علیه

موجب تلف در مال مسلم بدون مجوز شرعی حرام است و تصرّف در آن بدون مجوّز شرعی جائز نیست و چنانچه تصرف صورت گیرد و 

مال شود، اضافه بر حرمت تکلیفی ضمان نیز خواهد داشت که باید جبران شود در این نوشتار سعی بر آن است به بررسی ماهیت و مبانی 

 مشروعیت و یا عدم مشروعیت زیر میزی پزشکان در فقه اسلامی پرداخته شود

)ره(. امام خمینی رمیزی(،)زی تعرفه ، بررسی فقهی ،پزشکان،  مازاد بر تعرفهواژگان کلیدی: 
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 مفهوم  شناسی  مبحث اول:

 مفهوم تعرفه گفتار اول:

 تعرفه در لغت -1

شوووود که به عنوان تعرفه در لغت به مقدار پولی گفته می 

مالیات به دولت باید پرداخته شوووود، لذا منظور از تعرفه مبلغی 

شود.  شک در مقابل انجام دادن کارش باید داده  ست که به پز ا

 مرحوم دهخدا از آن به حق ویزیت پزشوووک یاد کرده اسوووت

به عبارت دیگر تعرفه عبارت از  .(1112صووفحه ،1377 )دهخدا،

)دورلند،  شودیای است که توسط سنت یا قانون تعیین مهزینه

 (.544 صفحه  م، 2003

 تعرفه در اصطلاح -2

در اصووحلاپ پزشووکان،تعرفه به نری تعیین شووده و مصوووّ   

هیأت وزیران و  –توسوووط مراجع قانونی )شوووورای عالی بیمه 

سووازمان نظام پزشووکی و ... ( در مورد هر یک از امور مربوط به 

شود. به تعبیر دیگر، منظور خدمات درمانی و تشخیص گفته می

از تعرفه، نری خدمات تشوووخیصوووی و درمانی اسوووت که مبنای 

محاسبه خدمات درمانی و تشخیصی طبی و پرداخت حق العلاج 

صی درما شخی شکان و واحدهای ت ستان قرار خواهد پز نی بیمار

 (.9 صفحه ،1377)دبیرخانه شورا عالی،   گرفت

 مفهوم  مازاد بر تعرفه -3

با توجه به تعریف تعرفه، دریافت هرگونه وجوهی که اضووافۀ  

بر نری مصووو  مراجع  ی صوولاپ باشوود مازاد بر تعرفه نامیده 

این پول مستقیماً به شخص پزشک معالج  کهاینشود؛ اعم از می

 یا افرادی داده شود که در این حیحه مسئولیّت دارند. 

 

 مفهوم پزشک  گفتار دوم:

 پزشک در لغت -1

واژه »واژه پزشوک فارسوی و معادل کلمه عربی طبیب اسوت.  

نا، نیک، ماهر در کار خود و آن  عربی طبیب به معنای زیرک، دا

 که دانا به دوا، علاج، دارو و درمان باشووود و علاج بدن کن گفته

شود. واژه فارسی پزشک )به کسر پ و فتح ز(،  به کسی گفته می

شفا می سیدگی کند و به تدبیر و دارو  شود که به درد بیماران ر

اما در فرهنگ لسووان العر   .(4873، ص1377)دهخدا، «بخشوود.

در بیان کلمه طبیب آورده است که طبیب کسی است که عالم به 

م ده اسووتع علاج جسووعلوم طب باشوود و در تعریف طب گفته شوو

گویند پس طبیب کسووی اسووت که عالم به علاج جان را طب می

 خلاصووه  .(553، صووفحه1405)ابن منظور،  جسووم و جان باشوود

صورت علمی و  کهاین سانی که به  شامل تمامی ک شک  اطلاق پز

تجربی دانای به علاج توسط دارو چه شیمیایی چه گیاهی باشند، 

صحلح می شک م شک تنها پز شتار مراد از پز شود. اما در این نو

 باشد و نه پزشک به معنای لغوی آن. می

 پزشک در اصطلاح -2

در اصحلاپ پزشک فردی است که با آموختن علم طبابت در  

شگاهی و اخذ مدرک دکتری که به تجویز ماده  یکی از مراکز دان

خه  1 حب مور تاسووویس م جازه  قانون ا مه اجرای  نا آیین 

صّص می 17/11/1363 ساس تخ تواند به امر درمان بیماران بر ا

قانون مرتبط به مقررات امور  4خودش اقدام نماید.و طبق ماده 

یدنی مصوووو   پزشوووکی و دارویی و مواد خوردنی و آشووووام

شکی و دارویی ک 29/3/1334 سه پز س ه امور فنی آن به هر مو

صلاحیت اداره  سط افراد فاقد  صلاپ تو شخاص  ی  اتکا پروانه ا

شووود از طرف وزارت بهداری )در حال حاضوور وزارت بهداشووت 

، 1372)عبادی،  شووووددرمان و آموزش پزشوووکی( تعحیل می

 .(22صفحه 

 

حث دوم: مازاد بر  مب خذِ  عدم جواز أ یا  بانی فقهی جواز   م

 تعرفه

 مبانی فقهی عدم جواز أخذِ مازاد بر تعرفه گفتار اول:

 آیه حرمت اکل مال به باطل -1

توان با اسوووتناد به آن حرمت دریافت ی که مییکی از ادله 

مازاد بر تعرفه را استفاده کرد، آیه حرمت اکل مال به باطل است 

کریم به صراحت از اکل مال به باطل نهی نموده است و که قرآن

)نسووواآ، آیۀ  أکلوا أموالکم بینکم بالباطل ...؛لا ت»فرمایدع می

 «مخورید... ناحق به را یکدیگر اموال( 29

ست از این جهت که  سیار مهم ا شریفه ب بحث در مفاد آیه 

ست که آیا  شرعی این ضوعات احکام  یکی از مباحثی مهم در مو

ست یا  صود ا صداق عرفی آنها مق صداق  کهاینمعنا و م معنا و م

باشد؟ در این زمینه لازم است به شرعی آنها موضوع قرارداد می

 های ارائه شده اشاره کنیمعبیان نظریه

به عرفی بودن  قد  طل»الف( برخی معت یه « با محرپ در آ

ستند و می شریفه، باطل شریفه ه گویند ع مراد از باطل در آیه 

رفاً باطل است عرفی است لذا أکل مال به وسیلۀ هر عقدی که ع

ست جائز می صحیح ا سیلۀ هر عقدی که عرفاً  شدحرام و به و  با

رسووود که مراد از ولی به نظر می (342، صوووفحه1416)حکیم، 

شارع مقدس با  ست که  صحیح واقعی ا صحیح، باطل و  باطل و 

توجه به دید واقع بینانه خود به آن حکم کرده اسوووت و عرف و 

نظیر همووان حکم را  عقلاآ هم اگر چنین دیوودی داشوووتنوود،



بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان )زیرمیزی(
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ر مواردی که عرفاً أکل مال به باطل حسا  کردند. بنابراین دمی

شوود ولی شورعاً این روش باطل اعلام شوده اسوت همچون نمی

کل نمی به جواز أ یۀ فوق حکم  عاملات ربوی، آ ته در م ند. الب ک

مواردی که شوووارع بر خلاف نظر عقلاآ و عرف در مورد بحلان 

سا ، نظری ضاآ  طُرقُِ اکت شد، از این عدم ردع، ام ابراز نکرده با

گردد. پس نظر عرف طریق نظر عرف و عقلاآ اسوووتفوواده می

ظاهری و کاشف از صحیح و باطل واقعی است و کشف صحت و 

 بحلان عقود صحیح و باطل عرفی بر همین مبنی استوار است. 

 ( برخی دیگر معتقدند که افعال باطل به کارهایی گفته 

شوود رض صووحیح عقلائی در آن وجود نداشووته باشووود که غمی

صفحه 1411)طباطبایی،  شاره ( 317،  شاید به همین معنا ا و 

 دارد این گفته کهع معنای أکل مال به باطل اینسووت که انسووان

بدون دلیل منحقی و عقلی درآمدی داشوووته باشووود و به عبارت 

 دیگر أکل، درآمدی بی جهت و باد آورده اسووت به عناوین مثال

ر أکل مال به باطل اسوووت چون درآمدی اسوووت بدون دلیل قما

صل کلّی شرا  فروشی... لذا این یک ا شرعی و مانند   منحقی و 

 (32، صفحه1386)موسویان، ،  در تمامی معاملات اسلامی است

بر  ع هزینه مازادتوان گفتنابراین با توجه به سوووخن مذکور میب

ست و درآم ست بدون تعرفه نیز مصداق أکل مال به باطل ا دی ا

 دلیل منحقی و شرعی که أخذ آن حرام است.  

سیر قمی»ج( در  شده  «تف سیر  صورت تف شریفه بدین  آیه 

ست کهع  ست از جملۀ »ا شتمل بر احکام متعددی ا شریفه م آیه 

ن آن، نهی از خوردن اموال دیگران به صوووورت باطل و ناروا؛ ای

باپ و که شوووارع آن را م یت دارد بر هر چیزی  روا  حکم عموم

سدۀ مانند  سرقت، خیانت، عقود فا صب،  ست اعم از غ شمرده ا ن

ه عقود مشوووتمل بر ربا و مانند قمار و غیره که داخل در مجموع

ز به ی باطل گردد. بنابراین، کلمۀ باطل از مجملاتی است که نیا

از  کهاینالسووولام دارد و بیان پیامبر خدا)ص( و ائمه هدی علیه

صرفّاتی که امکان  صورت پذیرد و مجموع ت شیآ باطل  دارد در 

ست که خوردن،   ست از این جهت ا صاص یافته ا به خوردن اخت

)القمی، باشد بالاترین و بزرگترین شیوۀ بهره برداری از اموال می

 .(512، صفحه 1404

ی زیادی مراد از باطل را هر گونه سووبب نامشووروعی د( عده

 ، ص 1403لی، )أردبیاند مثل دزدی، قمار، عقود فاسوود دانسووته

، ص 1410و شهید ثانی،  215، صفحه 1419و بجنوردی،  428

 (.127، صفحه1407و محقق کرکی، 231

توان نتیجه گرفت که چه مراد از باطل، از محالب فوق می

                                                      
 . حرمۀُ مالهِ کحرمۀ دمه1

أخذ  کهاینباطل عرفی باشووود یا باطل واقعی )با فرض پذیرش 

ی مازاد بر مازاد بر تعرفه از لحاظ عرف صووحیح نیسووت( پدیده

ست که  صداقِ أکل مال به باطل ا تعرفه و یا همان زیر میزی، م

 به صراحت قرآن کریم از آن نهی کرده است. 

 قاعده احترام مال مسلم -2

صرّف  مفاد این قاعده  ست که مال مسلمان، مصون از ت این ا

سوووت. در روایتی از پیامبر اعظم از زبان مجانی و تعدّی در آن ا

حرمت مال »ائمۀ معصووم )علیهم السولام( وارد شوده اسوت که 

،صووفحه 1388)کلینی، « مسوولمان مانند حرمت خونا اسووت

در شرپ اصول کافی آمده است که تشبیه مال مسلم به  (360

خون او از حیث درجه و اهمیت زیادی است که اسلام نسبت به 

جهت که اسوولام نسووبت به خون مسوولمان چقدر  آن دارد از این

سیار به آن اهمیت می دهد همین طور هم اهمیت قائل است و ب

مال مسووولمان اهمیت دارد و نباید بدون مجوز شووورعی در مال 

صرف کرد سلمان ت بنابراین، از  (11صفحه ،1427 مازندرانی،) م

ستفاده می سلمان به احترام خونا ا شبیه احترام مال م شود ت

ست در که  سلمان محرپ ا سبت به خون م هرگونه احترامی که ن

 2(54 صوووفحه ،1420 )همدانی، مورد مالا نیز ثابت خواهد بود

مشووهور فقیهان حرمت تکلیف را با اسووتناد به نبوی مزبور ثابت 

دانند اما امام حکم وضوووعی را بر آن مترتّب نمیدانند و هیچمی

این قاعده را حرمت )ره( مراد از حرمت مورد بحث در  خمینی

داند بدین معنی که تصرّف در مال مسلم بدون مجوز تکلیفی می

ست  ست همانحوری که ریختن خونا نیز حرام ا شرعی حرام ا

ضمان را نیز محرپ نموده و معتقد می سأله  شود ولی در ادامه م

که مال مسلمان مانند خونا محترم است و تصرّف در آن بدون 

و چنانچه تصرف صورت گیرد و موجب مجوّز شرعی جائز نیست 

تلف مال شود، اضافه بر حرمت تکلیفی ضمان نیز خواهد داشت 

شود شاید ( 248 صفحه ،1368 )امام خمینی، که باید جبران 

به با توجه  مازاد بر تعرفه را  بتوان  قاعده، حرمت دریافت  این 

که نابر قولی  بت کرد و حتی ب مان ثا ِتِ ضووون عده را، مُثب قا این 

این مازاد بر تعرفه أخذ داند، قائل شووود که پزشوووکانی کهمی

 کنند، ضامن هستند و باید آن را به صاحبانشان بر گردانند.می

 روایت نبوی معروف -3

لا »وآله فرموده استع علیهاللهطبق این نقل پیامبر اکرم صلی 

، 1414) ابن أبی جمهور،  یحلّ مال امرئٍ الاّ عن طیب نفسوووه؛

تصوورف در مال غیر جز با رضووایت مالک ممنوع » (113صووفحه

 إنّع یقال أن قوّۀ فی فهو المنزلۀ عموم یقتضی بالدم له الشارع شبیه. 2

 أیضاً  للمال ثابتٌ بعینه فهو للدمّ ثابت احترامٍ کل
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این روایت در برخی منابع حدیثی با اندک اختلافی در «.اسوووت

المسوولم أی المسوولم لا یحلّ ماله اِلّ  عن »های عبارت به صووورت

لا یحلّ دم »و  (146، صوووفحه 1414حر عاملی،)«طیب نفسوووه

، 1414 )حر عاملی، «امرئ مسووولم و لا ماله إلاّ بحیبِ نفس منه

 نقل شده است.  (4259 صفحه

در تحلیل این روایت گفته شووده اسووت کهع حلّ در لغت به 

این معناست که شخص معنای باز کردن گره است این روایت به

صرف می سّع زمانی که در مال دیگران ت کند، مفتوپ العنان و مُو

 کهاینالترخیص در عمل نیسووت بلکه دسووتا بسووته اسووت تا 

 ه همان رضوووایت و طیب نفس اسوووتاسوووبا  فتحی بیاید ک

نیز آمده اسوووتع روایت دلالت  (78، صوووفحه 1427 خلخالی،)

سبب حلیّت مال دیگران به طور انحصاری و یا  کهاینکند بر می

، 1415 انصاری،) به طور جزآ سبب،  رضایت و طیبِ نفس است.

بنابراین، شوواید بتوان گفتع مقصووود از احترام مال  541صووفحه

ست بدین معنی  صرّف و تعدّی ا صونیت اموال آنان از ت مردم، م

که تعدّی و تجاوز نسوووبت به آنها جائز نیسوووت ثانیاً متجاوز، 

ست ضامن ا سئول و  صفحه1388)محقّق دامادم به نظر ( 214، 

سووت زیرا رسوود دریافت مازاد بر تعرفه بر این روایت منحبق امی

فه را می مازاد بر تعر که مبلغی  ماری  یب بی پردازد، از روی ط

ضایت خاطر نمی ضحرار نفس و ر پردازد بلکه از روی ناچاری و ا

خت می به پردا بادرت  مازاد بر م فت مبلغ  یا نابراین، در ند. ب ک

ضمان می شک حرام و موجب  سط پز شد. زیرا طبق تعرفه تو با

ن رضووایت صوواحبا جایز نبوی فوق، تصوورف در مال غیر بدو

 باشد. نمی

 سیره عقلا و عرف -4

ی معین شده به عقلاآ و عرف معمولاً با توجه به نری و تعرفه 

کنند و در نظر دارند مقدار معینی را برای پزشوووک مراجعه می

ی که تعرفه را اجرت طبابت و درمان پرداخت نمایند به گونه ا

ی مراحل درمان ساری پندارند و آن را نسبت به تماممقحوع می

دانند و چنانچه پزشوووکی خلاف تعرفه را )به مقدار و جاری می

ند، مورد  فت ک یا به و در حال عارف( م یادتری از أجرت مت ز

گیرد.اگر گفته شوووود مقدار وجه ی عقلاآ و عرف قرار میتخحئه

ان تعرفه واقعی اسوووت که کنند هممعینی که عقلا پرداخت می

یین نمی شوووود بلکه توسوووط خود های مربوطه تعتوسوووط نظام

شوووود و عقلاآ گرفتن آن را پزشوووک به عنوان مازاد گرفته می

تعرفه واقعی  کهاینگوییمع بر فرض پذیرش دانند. میصحیح می

شود بین نظم پزشک همان مازاد باشد در اینجا تعارض پیدا می

                                                      
 المالک رضا فی سنبنبِه جزآ او الغیر مال حلّ سبب انحصار علی . دل1َّ

 رضاه بغیر یحلّ فلا

شک می عمومی و خواهد به حقاّ تعرفه واقعی، از یک طرف پز

برسوود و از طرف دیگر نظم عمومی مقدار معینی دسووتمزد برای 

شک نباید از آن تخلف کند  ست که پز شخص کرده ا شک م پز

حال در تعارض بین مصلحت اجتماعی با مصلحت فردی ما باید 

مصووولحت اجتماعی را بر مصووولحت فردی مقدم نماییم تا نظم 

ریافت مازاد بر د کهاینعمومی دچار خدشوووه نشوووود علاوه بر 

تعرفه، اشوووکالات دیگری از جهات مخالفت با قوانین و غیره،نیز 

 دارد.

 اجتناب از شبهات -5

فه از   مازاد بر تعر که حکم  لب  پذیرش این مح بر فرض 

مواردی اسوووت که نص صوووریحی بر آن دلالت ندارد اما روایاتی 

اند و اند که دسووتور به اجتنا  از شووبهات دادهزیادی وارد شووده

باشد. در دریافت مازاد بر تعرفه نیز از مصادیق همین شبهات می

سپس در مفاد آنها شود و  ست چند روایت  کر   این مقام لازم ا

تأمل گردد که طبق این روایات گرفتن مازاد بر تعرفه صوووحیح 

صلی ست یا خیر. از پیامبر اکرم  سعلیهاللها شده ا ت که وآله نقل 

 بیّنٌ و شبببهاتٌ بین کلک فمن حلالٌ بیّنٌ و حرامٌ»فرمودع 

ترک الشبببهات ن ی من المحرمّات ومن أخذ بالشبببهات، 

 حلالی اسووت( 68 صووفحه ،1388 )کلینی، «ارتکب المحرمّات

 است، امور مشتبهی و میان این دو است روشن حرامی و آشکار

مات از را ترک کند شوووبهات کس هر پس کا  محرّ جات  ارت ن

شبهات می مرتکب محرمات خواهد  پرهیز نکندیابد و هرکس از 

ست که فرمودع  شده ا الوقوف عند »شد.نیز از آن حضرت نقل 

کات حام فی الهل هات خیرٌ من الاقت عاملی، )  «الشببب حر 

پرهیز از شووبهات بهتر از افتادن در هلاکت ( 75، صووفحه 1414

 است. 

 )ص(کند که از رسوووول خدا نعمان بن بشووویر نیز نقل می 

ستبرآن لدینه و من »شنیدم که فرمودع   شبهات فقد ا من اتّقی ال

شبهات وقع فی سی «الحراموقع فی ال شیخ طو  صفحه ،1417 )

 دین براى حقیقت در بپرهیزد، شوووبهات از کسووو  اگر( 413

 در بیفتد، شووبهات در کسوو  اگر و اسووت جسووته برائت خویا

احادیث در پاسخ شاید بتوان گفت  .است افتاده حرام به حقیقت

صورتی دلالت بر حرمت دریافت مازاد بر تعرفه می کنند فوق در 

صورت امر لازم باشد که اولاًع اثبات شود که پرهیز از شبهات به 

شود که دریافت مازاد بر  صورت امر احتیاطی و ثانیاًع ثابت  نه به 

ست. بنابراین، اگر هرکدام از دو امر فوق  شتبه ا تعرفه از موارد م



بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان )زیرمیزی(
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مورد خدشوووه قرار گیرد، دلالت بر مدعا )حرمت اخذ مازاد بر 

 تعرفه توسط پزشک( نخواهد داشت.

 قاعده عقلی دفع ضرر محتمل  -6

در أخذ  کهاینکند بر قاعده دفع ضووورر محتمل دلالت می 

مازاد بر تعرفه توسووط پزشووک، چه بسووا ضوورر احتمالی عقا  

که مقام، حقوق مالی این أخروی وجود داشووته باشوود با توجه به

کند.ممکن است مردم است، لذا عقل دلالت بر اجتنا  از آن می

در رد اسووتدلال فوق گفته شووودع مبنای دفع ضوورر محتمل در 

جایی اسووت که عقل بیان کند احتمال ضوورر  اخروی باشوود در 

که حالی که پزشووکان و مسووئولان  یربط بر این عقیده هسووتند 

عی نمی باشد و دریافت مازاد توسط های موجود، تعرفه واقتعرفه

ست و هیچ احتمالی مبنی بر  شک ا شک در حقیقت، حق پز پز

دهد تا احتمال ضرر اخروی دریافت بیشتر از حقوق خویا نمی

تواند مقدار مازاد بر آن را وجود داشته باشد. بنابر این پزشک می

 دریافت نماید. 

 عرفهمبنای فقهی جواز دریافت مازاد بر ت گفتار دوم:

 تراضی -1

یکی از ادله ای که بر جواز اخذ مازاد بر تعرفه دلالت دارد،  

شد؛ زیرا این رضایت طرفین مخصوصاً رضایت طرف بیمار می با

مسووأله تابع قواعد عمومی قراردادهاسووت که ارادۀ طرفین در آن 

توان از نقا کلیدی دارد. برای جواز دریافت مازاد بر تعرفه می

 لا»ل اقامه نمود. در قرآن کریم آمده اسوووتعقرآن و سووونّت دلی

 تَراض   عَنْ تِ ارَةً تَکُونَ أَنْ إِلاَّ باِلْباطِلِ بَیْنَکمُْ أمَْوالَکمُْ تَأْکُلُوا

ساآ، ) «مِنْکمُْ  مگر آنکه مخورید، ناحق به را یکدیگر اموال (29ن

 باشید.  داده رضایت بدان طرف دو هر که باشد تجارت 

در این آیۀ شریفه از أکل مال بدون مجوز شرعی نهی شده است 

کند. ملاک وجود مجوّز را، تراضی  کر می«اِلاّ »ولی بعد از کلمۀ 

شریفه، ملاک کلی و  سحۀ این آیۀ  بنابراین، خداوند متعال به وا

ئه می دهد که در هر معامله قراردادی که تراضوووی عامی را ارا

ص شد، ت شته با رف در اموال یکدیگر از نوع أکل طرفین وجود ندا

ای که موجب خروج از أکل مال به مال به باطل اسووت و ضووابحه

ست. البته باطل می ضی ا صوص شود، ترا تجارت عن »آیه در خ

خصووص المورد لا یخصوّص »اسوت اما به موجب قاعدۀ « تراض

توان تراضی را به موارد دیگری از معاملات نیز می« عمومیۀ العام

 د. سرایت دا

باشد روایت مشهور نبوی نیز مستند خوبی در این زمینه می 

)ابن  «لا یحلّ مال امرئ  الاّ عن طیب نفسببه»فرمایدع که می

تصووورف در مال غیر جز با ( 113 صوووفحه ،1414 أبی جمهور،

 رضایت مالک ممنوع است.

در این روایت آنچه ممنوع دانسته شده است عبارت است از  

مال دیگری بدون رضایت صاحبا تصرّف کند. که انسان در این

بنابراین، اگر طرف رضوایت داشوته باشود اشوکالی ندارد پس در 

مسووأله مورد بحث، چنانچه طرف بیمار با رضووایت مبلغِ مازاد بر 

تعرفه را در اختیار پزشووک قرار دهد، اشووکالی ندارد؛ زیرا طرف 

ب ه بیمار با طیب نفس خود، برای حل مشوووکلا، این مبلغ را 

کند. پس گرفتن آن مال از جانب پزشووک پزشووک پرداخت می

 شرعا صحیح است.

ست  زیرا ع اولاً باید طیب   شکالاتی وارد ا ستدلال فوق ا به ا

نفس بیمار )مالک( ثابت شوووود و بر فرض ثبوت طیب نفس، هر 

شووود؛ چون در طیب نفسووی موجب مشووروع شوودن عملی نمی

معامله از لحاظ شووورعی خیلی از موارد ما طیب نفس داریم اماّ 

صحیح نیست. مثل بیع ربوی و امثال آن که با وجود طیب نفس 

نفع، شووارع آن را جایز نشوومرده اسووت. ثانیاًع بر فرض طرف  ی

شکلی  وجود طیب نفس بیمار در پرداخت مبلغ مازاد برتعرفه، م

باشد دیگری نیز وجود دارد و آن مخالفت با قوانین و مقررات می

 ن مشکل را برطرف کرد.توان ایو نمی

شک می  سایل جانبی آری، اگر چنانچه پز تواند به برخی از و

 های بخاکه در بیمارسوووتاندیگر متوسووول شوووود مثل این

های عمل را برای مدت خصوووصووی، بیمارسووتان یا حداقل اتاق

زمان معینی اجاره کند که در این حالت به صووورت شووخصووی با 

مبلغی که با بیمار توافق کرده  بیمار قرارداد ببندد که گرفتن هر

های دیگری نیز به این مورد هر چند خدشوووه اند مانعی ندارد،

 وارد است. 

 قاعده احترام عمل مسلمان  -2

طبق این قاعده بایستی عمل مسلمان محترم شمرده شود و  

از مصادیق احترام به عمل مسلمان اینست که هیچ وقت رایگان 

شود مگر این سو  ن صد مح شد همانگونه که که ق تبرّع کرده با

ته شوووده اسوووتع  ما لم یقصووود »گف ملُ المسووولم محترمٌ  ع

بنابراین، تا زمانی که تبرعّی  (146)یزدی،بی تا،صووفحه ؛«التبرّع

بودن عمل مسوولمان احراز نشووود باید اُجرت و حق العملا، در 

نظر گرفته شووود. پس در دلالت این قاعده بر اصوول مشووروعیت 

ستفادۀ از این  دریافت اجرت العمل ست اما در ا هیچ تردیدی نی

قاعده که احترام عمل پزشک در اینست که باید ایشان را راضی 

کرد و اگر پزشووک جز با پرداخت مبلغ بیشووتر از تعرفه،راضووی 

نشود باید این مازاد پرداخته و موجبات رضایت پزشک را فراهم 

شود احترام ست. اگر ب شده ا عمل  آورد و گرنه احترام عمل او ن



 سید محسن آزیز ،محمد خانی
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تواند مسوولمان را به این گسووتردگی محرپ کرد، قاعدۀ مزبور می

یکی از ادلۀ جواز دریافت مازاد بر تعرفه باشد و اگر چنین نباشد 

 این قاعده دلیل بر جواز موضوع مورد بحث نخواهد بود. 

 قاعده سلطنت -3

شرعی   صرفات  ست که تمام ت سلحنت این ا ضای قاعده  مقت

صح سان بر مال خویا  شرعی به ان سبا   شد و بتواند با ا یح با

کاربرد فراوانی در  قاعده که  ید. این  ما قدام ن قال آن ا قل و انت ن

ستندات قوی و معتبری برخوردار می شد حقوق مالی دارد از م با

 شودع که در زیر به  کر دو روایت بسنده می

وآله نقل شده است که فرمودع علیهالله( از رسول خدا صلی1

سَلَّطُونَ النَّاسَ» ، صووفحه 1403مجلسووی، )« أمَْواَلِهمِْ عَلَى مُ

 مردم بر اموال خویا تسلط و احاطه دارند. (272
این روایت، هرکس حق ممکن اسووت اسووتدلال شووود که محابق 

مار از  نابراین، بی قال مال خویا را دارد. ب قل و انت تصووورّف و ن

ند مبلغ مازاد بر توجهت که بر مال خویا احاطه دارد، میآن ا

 تعرفه )زیرمیزی( نیز برای پزشک بپردازد.

کند که السووولام نقل می( ابا بصووویر از امام صوووادق علیه2

شَاءَ مَاداَمَ حَیاًّ » فرمودع صَاحِبِ المْاَلِ أَنْ یعَمَْلَ بمِاَلِهِ ماَ  أَنَّ لِ

صَدَّقَ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ إِنْ ، ص 1414)حرعاملی،  «...بِهِ شَاءَ تَ

صوواحب مال مادام که زنده اسووت هر کاری که بخواهد ( 1325

ند انجام دهد، اگر بخواهد آن را هبه میمی کند و اگر مایل توا

 دهد... بود صدقه می

محابق این حدیث شووریف، تصوورفات مالکانه مالک در زمان  

سی نمی ست و ک صرفات او را بگیرد. حیاتا مجاز ا تواند جلو ت

ابراین، شوووخص بیمار یا اولیاآ او با توجه به مفاد این روایت بن

شک بپردازد؛ چرا که تا فرد می تواند مبلغ مازاد بر تعرفه را به پز

شروعی را  سلحنت دارد و هر کار م سبت به مالا  ست ن زنده ا

تواند برای درمان بیماری خود، تواند انجام دهد. بنابراین میمی

تعرفه معیّن( مقدار بیشووتری را نیز به علاوه بر اجرت المسوومیّ )

 پزشک معالج خویا بپردازد.

در استدلال به قاعده سلحنت و نسبت به مفاد هر دو روایت  

شکال را محرپ کردع می سلحنت نمی»توان این إ تواند بر قاعده 

جواز اخذ مازاد بر تعرفه )زیرمیزی( دلالت داشته باشد؛ زیرا اولاًع 

مازاد بر تعرفه توسوووط بیمار اشوووکال  پرداخت کهاینبر فرض 

نداشووته باشوود، از کجا معلوم که دریافت این مبلغ مازاد توسووط 

پزشووک جایز باشوود؛ چون ممکن اسووت بیمار بر اسوواس قاعدۀ 

شود  ضر به پرداخت زیرمیزی  ضحرار به معالجه، حا سلحنت و ا

اما جواز پرداخت بیمار تلازمی با جواز دریافت پزشوووک ندارد. 

یاًع ا گر زیرمیزی براسوووواس قوانین و مقررات آمره ممنوع و ثان

مخالف نظم عمومی باشد،در این صورت قاعدۀ سلحنت عمومیت 

تواند با اسووتناد به دهد؛ یعنی بیمار نمیخویا را از دسووت می

فاد  نابراین م قدام کند ب مازاد بر تعرفه ا به پرداخت  قاعده  این 

ل خویا دارد تا ی بر ماقاعده این خواهد شووود که بیمار احاطه

صرف آن هرگونه که می صرف کند مگر در موردی که م خواهد ت

 خلاف قوانین و نظم عمومی باشد. 

 فتوای فقیهان معاصر در مسأله گفتار سوم:

یا اختلاف   بانی و  به اختلاف م جه  با تو عه  هان شوووی فقی

توان در اند که به طور کلی میها، فتاوای مختلف دادهپرسوووا

 بندی کردعدستهسه قسم 

 عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه  -1

برخی از فقیهان دریافت مازاد بر تعرفه )زیرمیزی( را مصووداق  

سته و گفته اندع مال حرام در نگاه قرآن چرک و لجن مال حرام دان

سی که به رانت خواری،  ست. بنابراین ک شوه گیری، زیر میزی ا ر

) جوادی  خوردکثافت را میها و چرک و زند لجنو ... دسووت می

نیز گفته شووده اسووت کهع گرفتن وجه  .(34صووفحه ،1389آملی، 

شرعاً  شد،  ضوابط و مقررات با ضافی به هر عنوانی که بر خلاف  ا

 .(57-56 ، صفحه1412)لنکرانی،  جائز نیست

 جواز اخذ مازاد بر تعرفه -2

مازاد را   خذ  عدم جواز ا هان جواز و  برخی دیگری از فقی

اندع تعیین أجرت طبابت بر رضایت طرفین دانسته و گفته مبتنی

ست. اگر خود پزشک مبلغی را معین  ضی طرفین ا موکول به ترا

توان اجبار نمود و اگر حاکم شرع نموده، او را به کمتر از آن نمی

در بعضی از موارد بر اساس مصالح عامّه، مبلغی را معین نمود و 

رارداد، دریافت آن مبلغ پزشوووک آن مبلغ را حق ویزیت خود ق

ست. ضی  برای او حلال ا شروعیت، عمل ترا صل م بنابراین، در ا

طرفین میزان اسووت. هم چنین اگر پزشووکی متعهد شووده که با 

تان عمل کند، گرفتن زیر میزی جائز  مقررات خاص بیمارسووو

کند، با رضایت طرفین نیست ولی اگر به صورت آزاد معالجه می

نیز در پاسوووخ این  .(33، صوووفحه 1415)صوووافی،  مانعی ندارد

های دولتی آیا پزشوووکان موظف به رعایت نری - پرسوووا که

ستن ستع آری باید نری -د؟ه شده ا های دولتی را رعایت گفته 

کنند. )البته در مورد هر گونه هدیه و پاداش، در صوووورتی که 

کند یا نوبت کسووی تضووییع حقی را باطل و یا باطلی را حق می

در غیر این صورت اگر با رضایتِ دهنده باشد  شود جائز نیست.

 .(33ص  ،1427 مکارم شیرازی،) اشکالی ندارد



بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان )زیرمیزی(
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 قول به تفصیل -2

اندع برخی گفته بسوویاری از فقیهان قایل به تفصوویل شووده 

شد که حقوق خود را  ستان با شک اگر کارمند دولت در بیمار پز

اسواس کند و یا عمل جراحی را بر از صوندوق دولت دریافت می

ند، حق دریافت اجرت عمل از شووورکت بیمه دریافت می مای ن

نیز  .(56ص بی تا، ای،خامنه) ی اضووافی از بیمار را نداردمحالبه

ته ندع گف ند از قوانین  که هنگام قرارداد کارمندى ا تخلف کارم

ست ستانی تعهد نموده که به آن عمل کند جایز نی سی (

ی تورم را لازم تعرفه محاسوووبهبرخی برای تعیین  .

اندع اگر حق طبابت در سابق معین بوده به حسب دانسته و گفته

شیاآ و  ضافه قیمت ا سبت ا ظاهر راه تعیین قیمت فعلی اش،  ن

ست، می سابق بوده ا سبت به قیمتی که در  شد. مثلاً اعمال ن با

اگر قیمت اشیاآ و اعمال نسبت به زمان گذشته دو ثلث گران تر 

ست دو ثلث حق طبابت هم بالا میشده   )بهجت، ...رود و هکذاا

برخی دیگر نیز ضمن لزوم رعایت مقررات  .(156، صفحه 1427

حکومتی و قانونی اخذ مازاد بر تعرفه را منوط به رضووایت طرف 

اندع تخلف از هر تعهد مشوروعی اشوکال دارد بیمار نموده و گفته

 شوووودل میولی در صوووورت رضوووایت بیمار، پزشوووک مالک پو

 (.44، صفحه  1377منتظری، )

 

 نتیجه گیری

ماران نیز می  به امروزه بی به طور یقینی  که بهبودی  ند  دان

دست پزشکان نیست بلکه همانحوری که محابق روایات متعدد، 

درد و رنج و بیماری از جانب خداوند متعال اسووت؛ شووفا نیز به 

سلامت ست که بهبودی و  ست لذا اینگونه نی ی دخیل در اراده او

عنوان یکی از مقدمات اسووواسوووی عنوان )معالجه( باشووود و به 

دهندۀ موضوووع نقا ایفا کند هرچند بهبودی در کنار تشووکیل

معالجه هدف اصوولی بیماران اسووت. از سوووی دیگر نسووبت به 

مشووروعیت اخذ مازاد بر تعرفه نیز دو نظر در بین فقیهان وجود 

تکلیفی و عدم جواز اخذ دارد که بیشوووتر آنان معتقدِ به حرمتِ 

ند؛ از مهم ای که برای مدعای ترین ادلهمازاد بر تعرفه شوووده ا

( آیه شووریفه حرمت 1اند عبارتند ازع خویا بدانها اسووتناد کرده

لا یحلّ »( روایت 2اکل مال به باطل )قاعدۀ احترام مال مسوولم( 

( روایات وارده در مقام احتیاط 3مال امرئٍ الاّ عن طیب نفسوووه 

ی عقلی دفع ضووورر محتمل. عدۀ ( قاعده4بت به مال غیر نسووو

اندکی نیز قائل به حلیّت و جواز  اخذ مازاد بر تعرفه شده اند که 

( رضایت و طیب نفس بیمار 1توان به ترین دلائل آنان میاز مهم

( روایت 3و « عملُ المسلم محترمٌ ما لم یقصد التبرّع»( قاعدۀ 2

 السلام  بود.أبا بصیر از امام صادق علیه
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Abstract 

One of the major trends in today's society is prevalent among some doctors and social prestige makes them 

vulnerable to a phenomenon called the additional payments. In addition to obtaining legitimacy in excess of 

tariff and non-licensed surplus obligation to respect the sanctity of verse Eccles property to false, the story "La 

Yhl own accord se thing Ella shit, as a precaution against the accounts of non-financial losses and the rule of 

reason likely citations are in violation of the law, including the reasons for government regulation, demand, 

without the advantage of being an emergency patient and taking bribes in excess of licensed surplus tariff tariff 

imply. Qaylyn to Hlyt and licensed surplus reasons, such as patient satisfaction and self-Tayeb, jus' Muslim 

practice of our respected Lemma Yqsd Altbr "Aba Basir narrated from Imam Sadiq peace and refer., In this 

paper is an attempt to investigate the nature and Basics of legitimacy or illegitimacy jurisprudence and law 

practitioners should be under the table. 

 Keywords: doctor fees, additional payments, contract management, medical treatment, indefinite contracts. 
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